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در  دولت  فزاینده  رشد 
که  انقلاب  از  پس  سال هاي 
از هیچ مقیاس و اندازه علمي 
اقتصاد  است،  نکرده  تبعیت 
و  لاعلاج  بیماري  به  را  کشور 
صعب "انحصار در همه چیز" 
مبتلا کرده است. سر و سامان 
دادن به اوضاع آموزش و پرورش، 
رتق و فتق فضاي کسب و کار 
و رسیدگي به عمران و توسعه 
قدر سر  آن  شهري و کشوري، 
گذشته  سال  طي 31  را  دولت 

شلوغ کرده که باید گفت حتي با رسیدن به برخي موفقیت ها 
در بعضي از شاخص ها، کشورمان در بسیاري از فعالیت ها 

نسبت به کشورهاي رقیب پسرفت کرده است. 
دلیل این نابساماني، بدون شک به عاملیت دولت در 
بازار بازمي گردد. نکته آن که این تفکر نادرست هنوز پس 
از گذشت 3 دهه از ذهن دولتمردان ما پاک نشده است. 
در دنیاي امروز که دولت هاي بر سر کار تمام کشورهاي 
پیشرفته و نوظهور، خود را از عاملیت بازار کنار کشیده اند 
و تنها ناظر سازوکار و عملکرد بازار هستند، دولت ها در 
ایران، بازیگر اصلي اقتصاد به شمار مي روند. شاهد این ادعا 
تنظیم دستوري انواع نرخ ها و قیمت ها در بازارهاي مختلف و 

سیاست گذاري در همه عرصه ها 
دلیل  به  خوشبختانه،  است. 
تأکید اقتصاددانان در خصوص 
بخش  به  اقتصاد  واگذاري 
که  است  دهه  دو  خصوصي، 
اعتماد  احساس مي شود تفکر 
به بخش خصوصي در کشور 
شکل گرفته است. اما تا منزل 

مقصود فاصله ها بسیار است.
جداي از آن که این اقدام، 
توسعه  راستاي  در  مؤثر  گامي 
شمار  به  خصوصي  بخش 
مي رود، به این دلیل که اهدافمان را متناسب با استانداردها 
کشور  اقتصاد  متعالي  اهداف  به  هنوز  نکرده ایم،  تدوین 
دست نیافته ایم. این ناکارآمدي از آنجا نشأت مي گیرد که 
مسؤولان و دولتمردان، پدیده خصوصي سازي را به عنوان 
هدف غایي دستیابي به رشد و توسعه برشمرده اند، در حالي 
که خصوصي سازي تنها ابزاري است که راه توسعه را از 
منظر ارتقاي کارایي و بهره وري تسهیل مي نماید. در حال 
حاضر، علیرغم فعالیت گسترده سازمان خصوصي سازي 
بخش خصوصي،  به  دولتي  شرکت هاي  واگذاري  جهت 
شاهد بخش خصوصي پُرقدرتي در جامعه نیستیم که البته 
این امر دلایل متنوعي دارد که بخش عمده آن به برداشت 

نادرست از بخش خصوصي برمي گردد. 

حکايت رقابت در بازار
بخش خصوصي در کشور ما به عنوان رقیب دولت 
بخش  براي  تهدیدي  عنوان  به  جاها  برخي  در  حتي  و 
دولتي محسوب مي شود و این نگرش منجر به حساب و 
کتاب هاي "سوداگرایانه" دولت در فرآیند خصوصي سازي و 
ملاحظه کاري هاي خاصي در این زمینه مي شود. البته عدم 
ریسک پذیري بخش خصوصي خود مسأله دیگري است 
که سبب شده شاهد گسترش بخش خصوصي واقعي 
در کشور نباشیم. مضاف بر این، نباید از این مسأله هم 
غافل شد که فرآیند خصوصي سازي و دستیابي به بخش 
خصوصي مقتدر نیازمند پروسه اي بلند مدت است و یک 
شبه نمي توان چنین حجمي از اقتصاد دولتي را خصوصي 
کرد. نمونه اي از این مسأله را مي توان در کشور فرانسه مشاهده 
نمود که علیرغم شروع خصوصي سازي در دهه 90 میلادي، 
هنوز پس از گذشت 20 سال در حال واگذاري بخش دولتي 
به خصوصي مي باشد. بر اساس گزارش سازمان خصوصي 
سازي، از ابتداي سال 84 تاکنون، جمع ارزش واگذاري ها به 
بخش خصوصي بیش از 677 هزار میلیارد ریال بوده که 
چنین حجم واگذاري، جدا از روند کیفي آن امري تحسین 
برانگیز است. اما یکي از مسایلي که سبب شده انتقاداتي به 
کیفیت خصوصي سازي در کشور ما صورت بگیرد، عدم 
بهره مندي از بخش خصوصي در مسایل اجرایي مربوط به 

این بخش است. 
بدون شک بخش خصوصي، تنها در حالتي رشد و 
نمو پیدا مي کند که خود به یک تصمیم گیرنده تبدیل شود، 
اما تا زماني که دولت چم و خم امور را در دست خود 
داشته باشد، خصوصي سازي به اهداف متعالي خود نایل 
نمي شود. براي بیان بهتر این مطلب، مناسب است که از 
استانداردهاي بین المللي کمک بگیریم. در عموم تعاریف 
جهاني سه روش براي خصوصي سازي بیان شده است. 
اولین مورد در خصوص فروش سهام در بورس یا همان 
بازار سرمایه است. دومین روش، انتقال مالکیت بنگاه دولتي 
به بخش خصوصي است و راه سوم به توزیع سهام بین 
شهروندان برمي گردد که در تعابیر اقتصادي از آن تحت عنوان 
 )Voucher Privatization( "خصوصي سازي کوپني"
یاد مي شود. با نگاهي به این روش ها مشاهده مي کنیم که هر 
سه روش مذکور در کشورمان در حال پیاده سازي هستند، اما 
چرا بخش خصوصي در ایران هنوز رنگ و بوي فعالیت آزاد 
را به خود نگرفته است؟ پاسخ این مطلب، مجدداً به همان 
عاملیت دولت برمي گردد. علاوه بر این، همواره واگذاري ها با 
یک قیمت بالا عرضه مي شوند و این عرضه ها با قیمت هاي 
بالا، پاي شبه دولتي ها را به بازار باز مي کند و در نتیجه 
سهام عرضه شده را از آن خود مي نمایند که با این رویکرد، 
عملًا تغییري در ساختار خصوصي و دولتي کشور صورت 
به دلیل همان  مالکیت هم،  نمي گیرد. در مورد واگذاري 

اصل 44 و سند 20 ساله در اضطرابند
خصوص  در  باید  که  مواردي  از  دیگر  یکي 
بحث واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي 
و  کار  منابع  اضمحلال  مسأله  نمود،  اشاره  بدان 
مي گیرد  نشأت  آنجا  از  مطلب  این  است.  سرمایه 
هزینه  کاهش  براي  انگیزه اي  دولتي  شرکت هاي  که 
دلیلي  نتیجه  در  ندارند،  خود  سود  سازي  حداکثر  و 
نیروي  از  اعم   - موجود  منابع  از  که  ندارد  هم وجود 
را  آنها  و  برده  بهره   احسن  نحو  به   - سرمایه  و  کار 
واگذاري  با  گیرند.  کار  به  توسعه  تکامل  راستاي  در 
بخش دولتي به شرکت هاي خصوصي و ارزیابي هایي 
انجام  خود  مخارج  با  رابطه  در  خصوصي  بخش  که 
طرف  در  هم  اضافه  خرج  ریال  یک  حتي  مي دهد، 
این  و  شد  نخواهد  منعکس  خصوصي  بخش  هزینه  
سرمایه  و  کار  نیروي  اقتصادي  بکارگیري  در  مسأله 

تأثیر فراواني خواهد داشت.

در کنار مطالب فوق، مسأله اي که اقتصاد کشور 
قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  گذشته  سال هاي  طي  را 
داده، موضوع عدم شفافیت در فضاي اقتصادي است. 
فضاي  آن  با  ایران  اقتصاد  چه  اگر  این خصوص،  در 
شفاف اطلاعاتي که بازار رقابتي از آن بهره مند است، 
شرکت هاي  پذیرش  افزایش  اما  دارد،  زیادي  فاصله 
مشمول واگذاري اصل 44 در بازار سرمایه - که براي 
افزایش  سبب  که  را  الزام ها  برخي  منظور،  باید  این 
شفافیت اطلاعاتي مي شود رعایت کنند - راه را براي 
این  باز کرده است.  گسترش فضاي شفاف اطلاعاتي 
مسأله از آنجا که منجر به افزایش پاسخگویي مدیران 
سهام داران  به  خود  عملکرد  قبال  در  شرکت ها  و 
مي شود، کارایي و درجه رو به رشد کشور را از منظر 
فضاي رقابتي افزایش مي دهد که نتایج آن، نه تنها در 
بلند مدت که حتي در میان مدت هم به نفع اقتصاد 

 .خواهد بود

بخش خصوصي فعال در سايه دولت كارآمد

مقدمات و مؤخرات خصوصي سازي در ايران

دولت سرش شلوغ است

 بايد ياد بگيريم که خصوصي سازي يك ابزار است؛ ابزاري براي توسعه بيشتر، نه يك هدف غايي!



25 »اقتصاد ايران«/ تير 1389

طرز تفکر و عدم اعتماد کامل به بخش خصوصي، بستر 
مناسبي براي این بخش در کشور به وجود نیامده است. اما 
در مورد روش سوم یا همان توزیع سهام عدالت، علیرغم 
تلاش فراواني که براي توسعه این نوع از فعالیت انجام 
گرفت، نتیجه اي که مدّ نظر فعالان بخش خصوصي بود 
حاصل نشد و سؤالات فراواني در این راستا مطرح گردید. 
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که فعالان 
بخش خصوصي معتقدند این سبک و سیاق خصوصي 
سازي هیچ بهره اي را براي دولت پدید نمي آورد، چرا که 
دولت مي تواند با واگذاري شرکت هاي تحت لواي سهام 
عدالت به بخش خصوصي واقعي و افزایش بهره وري و 
کارایي شرکت واگذار شده و در نتیجه افزایش سود، درآمد 
این  بیشتري را کسب کند که در حال حاضر،  مالیاتي 

پتانسیل درآمدزایي از دولت سلب شده است. 

افق هاي تاريك و روشن
البته باید به این مسأله اذعان داشت که توزیع سهام 
عدالت در نواحي مختلف کشور، توزیع درآمد در این 
است  گردانیده  عادلانه تر  و  بهتر  تا حدودي  را  مناطق 
این  بر  به شمار مي رود. مضاف  مثبتي  نکته  که خود 
مطلب، انتشار و توزیع سهام عدالت، به نوعي فرهنگ 
سهام داري در کشور را افزایش داده است. در این بین، 
به طور کلي اگر چه توزیع سهام عدالت نکات مثبتي 
را در بر دارد، اما از آنجا که این نوع واگذاري با تعاریف 
وارد  آن  به  انتقاداتي  نیست  منطبق  سازي  خصوصي 
است، چرا که طبق یکي از تعاریف خصوصي سازي، 
دولت توانایي اداره منابع را به نحو مؤثر و کارآمد ندارد. 
با عنایت به این تعریف به خوبي مشخص مي شود که 
توزیع سهام در میان اقشار و طبقه هاي مختلف جامعه 
و به اصطلاح "عمومي سازي" که هیچ فرقي با مالکیت 
دولت - به لحاظ کارایي و بهره وري - ندارد، نمي تواند 
تأثیر مثبتي در اداره کارآمد منابع داشته باشد. البته این 
اقشار کم درآمد جامعه  نیست که  بدان معني  مطلب 
حضور  گیرند.  قرار  دولت  حمایتي  پوشش  در  نباید 
تأمین اجتماعي که نشان از حمایت  نظام هاي فراگیر 

بخش خصوصي فعال در سايه دولت كارآمد

گذشته  سال هاي  خلال  در  که  مواردي  از  یکي 
مطرح شده و مورد انتقاد و شبهه کارشناسان امر بوده 
خصوصي  اثر  بر  بیکاري  نرخ  افزایش  بحث  است، 
سازي در کشور است. بسیاري بر این باورند که با اعِمال 

خصوصي سازي و واگذاري 
خصوصي،  بخش  به  امور 
این بخش دست به تعدیل 
گسترده نیروي کار مي زند تا 
از این طریق هزینه هاي خود 
را به حداقل ممکن رسانده 
و سود خود را افزایش دهد. 
اقتصاد  مبناي  دقیقاً  این 
به  توجه  با  و  است  خرد  
آري،  باید گفت  برهان  این 
کارفرمایان به تعدیل نیروي 
اما  زد.  خواهند  دست  کار 

یک سؤال مطرح است و آن این که چه منطقي باید به 
اخراج و تعدیل نیروي کار منجر شود؟ 

استفاده حداکثر از ظرفیت هاي موجود؟ ظرفیت هاي 
موجود عبارتند از مدیریت، سرمایه اعم از ماشین آلات، 
موجودي انبار، تکنولوژي، دانش فني و نیروي کار. چرا 
کارفرما از بین همه این ظرفیت ها به تعدیل نیروي کار 
دست مي زند؟ چون منطق کارفرماي بخش خصوصي 
در این بعُد، "هزینه" بودن نیروي کار است، نه سرمایه 
بودن آن؛ ضمن این که نیروي کار هزینه اي متغیر نیز 
مي باشد. البته نیروي کار مکمل سرمایه است و مي توان 
با ترکیب درست آن با سرمایه )نه اخراج نیروي کار براي 
رسیدن به سطحي از بهره وري سرمایه( سطح تولید را 

افزایش داد که خود بسیار نتیجه مبارکي است.  
متأسفانه کارگران و کارمندان دولتي بهره وري پاییني 
دارند و به عبارتي از دیدگاه کارفرماي بخش خصوصي 
به عنوان "سرمایه انساني با دانش و کارایي بالا" تفسیر 

نمي شود.

عادت به بهره وري دولتي
نیروي  که  مي کنیم  تأیید  به شدت  را  نکته  این 
بازدهي  و  بوده  دولتي  نفت  خدمت  در  که  کاري 
به  و  نداشته  هم  مناسبي 
کرده  عادت  پایین  بهره وري 
مي تواند  سختي  به  است، 
هماهنگ  جدید  شرایط  با 
شود. در این شرایط، تعریف 
و  حقوق  جدید  وضعیت 
دستمزدها طبق عرف بخش 
ایجاد کلاس هاي  خصوصي، 
نیروي  تربیت  آموزشي، 
"سرمایه،"  عنوان  به  انساني 
مدیریتي  شیوه هاي  تقویت 
و نظارتي بر عملکرد نیروي 
توسعه  و  تکنولوژي جدید  کردن  بومي  و  کار، خرید 
کسب و کار، نوآوري در شیوه هاي مدیریت هزینه هاي 
شرکت و استفاده از روش هاي نوین تأمین مالي بنگاه، 
راه حل هایي هستند که به اخراج و تعدیل نیروي کار 
منجر نمي شوند. این امر به طور قطع نیازمند شناخت 
توسعه  حال  در  هدف  بازارهاي  از  بخش خصوصي 
است  بین المللي  بازاریابي هاي  و  صادرات  براي  دنیا 
که اگر این شناخت حاصل شود، به طور قطع بنگاه 
تولیدي نه تنها هزینه هاي متوسط خود را به این روش 
افزایش سرمایه گذاري ها  با  کاهش مي دهد  که حتي 
و تقاضاي بیشتر کار و سرمایه، اشتغال و بهره وري را 

ارتقا مي بخشد.

چرا اخراج؟!
اشتغال و خصوصي سازي از نگاه 
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در  است.  گفته  این  بر  مؤیدي  دارد،  درآمد  کم  اقشار 
خصوص واگذاري سهام با مکانیزم سهام عدالت، به آن 
دلیل که اقشار تحت پوشش سهام عدالت، صاحب و 
مالک سهام بنگاه دولتي محسوب مي شوند، اما توانایي 
ندارند،  را  بنگاه  توسعه  در  مشارکت  و  گیري  تصمیم 
عملًا بنگاه واگذار شده در همان سطح بهره وري دولتي 
قبل از واگذاري باقي خواهد ماند. این نوع از واگذاري 
تنها  که  مواقعي صورت گرفته  در  مقیاس جهاني،  در 
کیفیت؛  نه  است،  آن  سرعت  واگذاري ها،  مؤکد  نکته 
ایران،  در  واگذاري ها  بحث  در خصوص  که  در حالي 
در  کیفیت  تفاوت  کارشناسان،  اتفاق  به  قریب  اکثر 
واگذاري  دلیل  را  دولتي  و  خصوصي  بخش  مدیریت 
از  یکي  فوق،  مطالب  تمام  از  جدا  کرده اند.  مطرح 

خصوصیات بازارهاي کارآمد سهام، میزان نقد شوندگي 
واگذاري  با  اما  است.  آن  در  معاملات  بالاي  حجم  و 
سهام عدالت، از آنجا که عمده این افراد از بازار سهام 
در  هم  اقداماتي  ندارند،  چنداني  آگاهي  آن  ریسک  و 
خصوص خرید و فروش در بازار سهام انجام نمي دهند 
بر  منطبق  که  توسعه اي  از  سرمایه  بازار  نتیجه  در  و 
هر  در  مي ماند.  باز  است،  نظر  مدّ  سازي  خصوصي 
صورت، اگر چه حجم بالایي از واگذاري ها در سال هاي 
گذشته صورت گرفته که خود تحولي بزرگ در اقتصاد 
کشور به شمار مي رود و جاي تقدیر دارد، اما پیشنهاد 
که  واقعي  خصوصي  بخش  توسعه  براي  مي کنیم 
واگذاري ها  نوع  در  است،  ایران  اقتصاد  اصلي  راهبرد 

 .اقدامات جدیدي را به فعلیت برسانیم


